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از خانواده ای بود كه امتياز انٓ ) م۱۹۰۰-م ۱۸۴۵(خواجه غلام فريد متهن كوتى 

. او خودش عارف كامل و پير طريقت عصر خود بود. فقر و درويشی ومس- تصوف بود

او . تصوف اساس شعر اوست. ميان صوفيه ازين حيث برجسـته ترين به نظر می رسد

انه عواطف قلبى و احساسات روحانى و Vثيرات وجدانى را S اسـتفاده از اصطلاحات صوفي

در تصوف و عرفان فلسفهٔ وحدت الوجود ومسـئ^ . در پرده رموز وعلايم مطرح كرده است

در تمام eم خواجه پيام وجود توحيدی و فلسفهٔ وحدت الوجود به . توحيد ويژگی خاصى دارد

می توان گفت شعر فريد و تصوف اسلامی چنان به . روش و اسلوب Vزه می توان مطالعه كرد

در مقاs زير ما انديشهٔ . ك شده اند كه انهٓا را می توان جزولاينفك می nميدهم ديگر نزدي

عارفانه و اعمال صوفيانه اين صوفى S صفا و عارف S عمل را مورد بررسى و تحليل قرار می 
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  : تصوف وعرفان در شعر خواجه غلام فريد

تصوف در لغت صوف پوشـيدن است واين اثر زهد ترك دنياست و در اصطلاح اهل عرفان پاكيزه 

كردن دل است از محبت ما سوی الله و ارٓاسـته كردن ظاهر است و دور بودن از منهيات و مواعظت نمودن 

  ) ۳ش، ص۱۳۷۲سجادی، سـيد ضياء ا�ين، . (به فرموده رسول خدا

  .درSره تصوف و عرفان چنين اظهار می دارد ‘‘شهاب مسعود حسن’’

وجدان خاصى رخ می دهد، انٓ را  كيفياتى كه بر قلب انسان وارد می شود و در نتيجهٔ انٓ ذوق و’’

  )۱۲۱م، ص۱۹۸۶شهاب مسعود حسن، . (‘‘تصوف می گويند

 قاضى ،. (اخلاق سازی را تصوف می گويند و اساس انٓ ارشاد رSنى وفرمود حضرت پيامبر است

  )۶۸سرفراز حسين، ص

  :‘‘محمد امين’’بگفتهٔ 

) ق ۱۵۰د (ابوهاشم صوفى . مدرسه بغداد به عنوان مبلغين تصور عشق اند عارفانِ در Vريخ تصوف 

. تصور عشق الهٰـی را فروغ دادند) ق۱۸۵ق � به قولى ۱۳۵د(و رابعه بصری ) ق۲۹۷د(جنيد بغدادی 

خويش قرار دادند و در اسـتقبال انهٓا شاعران عرفانى شـبه شاعران فارسى عشق حقيقی را موضوع اصلى شعر 

  )۶۶م، ص۲۰۰۱محمد امين، . (قاره نيز از همين سنت را ادامه دادند

و  ‘‘ابوالاSٓی’’SS فريد گنج شكر بود كه براسـتى . كسى كه در شعر پنجاب تصوف را وارد كرد

نى پنجابى، ادب پنجابى را S رنگ های بنيانگذار شعر پنجابى دانسـته می شود و پس از وی شاعران عرفا

او از يك . است) م۱۹۰۱-م ۱۸۴۵(يكی از انهٓا خواجه غلام فريد متهن كوتى . تصوف رنگين ساختند

بركات و . خانوادی ای بود كه برای انٓ فقر و ولايت و رُشد و هدايت سرمايه اصلى زندگی محسوب می شد 

ه حضرت خواجه رسـيد به قدری موثر وجالب بود كه همه كس را تجليات اين خانواده ای دينى وروحانى وقتى ب
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در واقع نور اعمال وی در هر سو چراغان كرد و او مانند يك صوفى S صفا ويك عارف S . شگفتى انداخت

  .عمل S اسـتفاده از نيروی خارق العادهٔ روحانى به انسانيت خدمت كرد

او . امتياز انٓ فقر و درويشی ومس- تصوف بوددر خانواده ای كه خواجه فريد چشم بجهان گشود، 

S امتياز انديشهٔ عرفانى در . خودش عارف كامل وپير طريقت و به طور طبيعی بر سرودن شعر Íارت داشت

او عواطف قلبى واحساسات روحانى وVثيرات وجدانى را S . شعر او Vثير وحلاوت خاصى بوجود امٓده است 

  : ه و در پرده رموز و علايم مطرح می كنداسـتفاده از اصطلاحات صوفيان

  جب هك رمز ملى توحيدوں                      

  دل ازٓاد ڈÏم تقليدوں                      

  تهـی كر فرد فريد فريدوں                   

  سری روÓ وعظ سـنا�                   

  )۱۵۶م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

فريد به . بى بهره شد) تقليد كورانه(دلم از پيروی دروغين . هنگامی كه سرّ توحيد بر من اشٓكار شد(

  )۱۵۶م، ص۲۰۰۶غلام فريد، ). (فريديت واnنيت منفرد شده درس اسرار و رموز روحانى را اغٓاز كرد

ست و سراسر درميان صوفيه جايگاه او بسـيار بلند ا. براسـتى خواجه غلام فريد عارف عصر خود بود

  .eم وی ائٓينه دار مس- تصوف است

                      ÚوÏوحدت عين عيان ڈ  

Ûطمس حقيقی سم                      Úليو  

                      Úمخفی كل اظهار تهيو  

  هرگن گيان دے گيت نوں پا�                      

  )۱۵۵همان، ص(
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اگٓاهی و ادراك فنا نيز nيل امٓدم و همه رموز و علايم مخفی را . نور وحدانيت را به چشمانم نظاره كردم(

  ). مشاهده كردم و بر هر علم و وجدان دسترس �فتم

شعر خواجه غلام فريد به علت لطف بيان و فصاحت و بلاغت كامل و سرشار بودن از معنى 

  .ر زمان حيات او مورد توجه وعلاقه همه ی طبقات بودعرفانى و اخلاقى و توحيد و معنويت د

  روز از دی دلڑی ميڈی                      

  راه حق دی ساé هے                      

  )۸۰۸م، ص۲۰۰۶غلام فريد، ( 

  ).دل من از ازل ساé جاده حقيقت و معرفت است(

  . می اوٓردحميد الله شاه هاشمی در مورد تصوف و عرفان خواجه فريد چنين

عصاره ی شعر خواجه فريد سرمايه تصوف است بلكه می توان گفت كه سراسر eم وی در رنگ 

هاشمی، حميد الله . (تصوف و معرفت است واز كافى های او سوز وگداز و نغمه های نور منعكس می شود

  )۴۷م، ص۱۹۸۸شاه ، 

  : خواجه غلام فريد در معنى اشٓكار وكشف حقايق و تجليات الٰهـی می نويسد

  تهئے واضح مشهود دقايق                      

  تهئے لائح انوار حقايق                      

Ûسب كچھ دے لايق                       ظاهر ك  

  قرب ñ بعد دا فرق اÏا�                      

  )۱۵۵همان، ص(

ظاهر و . حقايق انوار وتجليات مطرح شده اند. تمام مسايل پيچيده و دشوار روشن شده اند(

  ).پوشـيده همه چيز روشن شده است و امتياز در بين دوری ونزديكی از بين رفته است
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خواجه غلام فريد در فلسفه وحدت الوجود هيچ شكی نداشت و فشار می اوٓرد كه بجای مناظره 

  .وفلسفی Sيد ذوق قلبى را جسـتجو كردومباحثه علمی 

كسانى كه به چنين ذوق دست می زنند پيش ايشان غير از محبوب حقيقی هيچ چيز Sقى نمی ماند و 

  .ايشان در عشق الهـی مست و بيخود می گردند

  :چنا÷ه می گويد

  صاف مبرا غير خيالوں                      

       پاك عيالوں الٓوں مالوں                

  راسخ وجدوں ذوقوں حالوں                

  وه وه مسـتù دی مسـتى                   

  )۶۷۴م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

انهٓا از تصور ما سوی الله . كسانى كه صاحب وجد و صاحب ذوق وحال و صاحب عشق هستند(

  ). وان گفتدر مورد شرب مدام ايشان چه می ت. مسـتغنى واز محبت اهل وعيال بى نياز اند

üا از تنگنای قفس خاك . صوفى دنيا را به چيزی نمی شمارد و برای كناره جويى از ان قايل می شود

درين انديشه ای كه شايد در راه . واز دام تعلق رهايى می �بد. پرنده وار هوا گير می شود) ýانِ فانى(يعنى 

و صوفيانى كه دنيا و علايق دنيا را هيچ ارزش نمی  خواجه غلام فريد درSرهٔ عارفانى. تصوف مقام ارفع بيابد

  .دهند چنين ابراز نظر می كند

  نه طلب م- ñ مال دی                     

  نه غرض جاه وجلال دی                       

  مسـتى خدائى خيال دی                       

  پوونين نه ادٓم جئے ñ تك                     
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  در� نوش هن                       تو � جو

  پر جوش تهـی خاموش هن                    

  اسرار دے سر پوش هن                      

  صامت رهن مارن نه بك                      

  )۳۱۲م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

نمی كنند و به عرفا و صوفيه در تصور الهـی به قدری مسـتغرق اند كه به مال و متاع هيچ توýـی (

اگرچه تجليات الهـی در Sطن انهٓا . شان و شكوه وجاه وجلال هيچ التفات نمی كنند وبه دنبال مردم نمی گردنند

  ).ساكت می مانند ولطف نمی زنند. جلوه می كند اما Sز هم ارٓام وراحت اند، امين گنجينهٔ اسرار الهـی اند

دوری می جويند و دوسـتدار حق می Sشـند، انهٓا در نظر خواجه غلام فريد كسانى از ما سوی الله 

  .فرمانروای م- يقين و اعتقا Sشـند

  دلڑی غيروں ويروں خالى                     

  صدر صدور ولايت والى                      

  راسخ ماé م- يقين                     

    )۴۲۵همان، ص (

. ه است وقول و فعل ايشان مبنى بر صداقت می Sشداز قلب انهٓا محبت ما سوی الله ز دوده شد(  

  ).در واقع اين ها ادٓم های بزرگی هستند و صدر نشين مملكت ايمان و يقين هستند

تصوف اساس شعر اوست او ميان شاعران صوفيه ازين حيث . خواجه غلام فريد يك صوفى بود  

بويژگی . وموضوع های متنوع در انٓ گنجانيدبرجسـته ترين به نظر می رسد كه صنف كافى را جامعيت بخشـيد 

  .eمش را از رنگ صوفيانه مملو كرد

  



85                                      ���� ��� ����� ��� �� �����	 
��
���� ��� ����� ��� �� �����	 
��
���� ��� ����� ��� �� �����	 
��
���� ��� ����� ��� �� �����	 
��
             

 

 

  جù من مندر پا� پيا                     

  ڈكھ پاپ سارا مٹ گيا                   

  

  تهـی محو اثباتى تهيا                        

  رهندا فريد فريد بن                       

  )۴۰۲م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

تمام درد و 
م و لغزش هايش از بين . كسى در قلب خويش به خداوند خود دست �فته است(  

  ).او فنا را پذيرفته به بقا nيل امٓده است. رفته است و او به مقام اثبات nيل امٓده است

د توحيدی در تمام ديوان خواجه فريد پيام وجو . در تصوف و عرفان مسـئ^ توحيد ويژگی خاصى دارد  

او به مركزيت ومحويت اين پيام خويش قدری مسـتغرق به نظر . به روش و اسلوب متنوع می توان مطالعه كرد

بى شك او به افاديت واهميت ساير . معلوم می شود’’ همه اوست‘‘می رسد كه منتهای هدف ومقصود زندگيش 

بنا بر اين در يك كافى S . د توحيدی استعلوم اگٓاه بود ولى نزد وی نكته مركزی اين علوم و فنون همين وجو 

  : اعتقای كامل می فرمايد

  فقه، اصول، eم، معانى                 

  منطق، نحو ñ صرف مبانى              

  Ïپ ركه هے توحيد غيور                 

  )۴۷۹همان، ص(

توحيد . اساسى و اصلى را بگذارعلوم فقهـی ، علم ال�م ، علوم منطق ومعانى، صرف ونحو وعلوم (  

  ).نكند كه ازين نكته افٓرينى ها غيرت وحدانيت به هيجان بيامد. الهٰـی از مباحث و دلايل منزه و پاك است
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می گويد ما به چشم يقين همه حقايق  به عقيده خواجه بجز توحيد تمام مس- ومسـئ^ بى معنى اند و  

كافى ذيل از اول V اخٓر ائٓينه دار شرح و بسط همين پيام . قدم زديمرا مشاهده كرديم و به عشق الهٰـی درين راه 

  .جاودانى وجود توحيدی است

  كيا nر كيا گلزار وے                              

  كيا �ر، كيا اغيار وے                            

  او را بداں او را به بين                           

                                هذا جنون العاشقين

  )۳۸۵همان، ص (

جلوه گر ] ذات Sری تعالىٰ [چه در اتٓش ، چه در گلزار و Sغ ، چه �ر وچه اغيار هر جا او را (  

  ).بدان و يبين همين است جنون و ديوانگی عاشقان

اساس  كارهای خطير دو عالم و عشق را از افٓرينش و چاشـنى حيات و خمير مايهٔ تصوف ومنشا  

  .شور و شوق و وجد و نهايت حال عارف است

عشق nم می گيرد و عشق كه به كمال رسد به فنا در ذات معشوق و . محبت چون به كمال رسد’’  

وحدت عشق و عاشق ومعشوق منتهـی می شود و اگر انٓ عشق Sشد كه از مواهب حق است هم به حق می 

صوفى وقتى به اين حالت . و üات زود گذر را می گيرد كشاند و می رساند و وصال بر دوام جای ديدارها

رسـيد در ýانى ديگر می زيد � عالم ديگری در درون خود ايجاد می كند كه در انٓ كين و حسد و خشم 

. ‘‘وفا پركرده است ونفاق راه ندارد، خود خواهيها و حقارتهای بشری مرده وهمه جا را نور و صفا و Íر و

  )۶۱۲ش، ص۱۳۷۳يى ، بخارايى ، احمد رجا(

در تصوف و عرفان خواجه غلام فريد عشق به قدری اهميت دارد كه اساس انٓ بر عشق خداوند   

  : متعال گذاشـته شده است

  كهولى عشق قلب كليد وے              

  تهئے گجهڑے راز پديد وے               
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  ی توحيد وے                     دل مل گهد

  هے حال روز مزيد وے                      

  )۵۷۳م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

üت  عشق قفل قلب ما را گشوده است و رازهای مخفی را ظاهر كرده و توحيد بر دل گنجيده و(  

  ).حضوری بيشتر شده است

بركت اسٓمانها از سـپهر است ’’راجع به اهميت عشق، قول خواجه عبدالله انصاری چنين است   

كت جانها از Íر است چنان كه مرغ را پر Sيد ادٓمی را سرSيد، جوينده را صدق Sيد و رونده را عشق وبر 

  )۳۵انصاری، خواجه عبدالله، ص. (‘‘Sيد

  ڈÏا عشق Sزار گلى                           

  سـبه رمز خفی هن تهيم جلى                        

  )۶۸۰م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (

  .ما حقيقت عشق را �فتيم اسرار و رموز خفی برما واضح گرديدوقتى   

  .وقتى ساé در راه سير و سلوك به مقام فنا فى الله می رسد، به مقام رضا nيل می ايٓد  

  )۴۵، ص۲م، ج۱۹۰۵عطار نيشاپوری، فريد ا�ين، ( ‘‘رضا، اسـتقبال كردن احكام است به دلخوشى’’  

  :به نظر حبيب عجمی  

  م، ۱۹۲۵هجويری، ابوالحسن على بن ع�ن، . (‘‘دلى است كه اندر و غبار نفاق نباشد رضا اندر’’  

  )۲۲۲ص

خواجه غلام فريد بعد از طی كردن منازل فنا فى الشـيخ وفنا فى الرسول وقتى به مقام فنا فى الله می   

پيش ما مطرح می  انٓوقت بيان كيفيات عرفان و وصل بنحو زيبايى. رسد به رضا و خشـنودی خدا nيل می ايٓد

  :كند

  هے كشف كمال دی Sت عجب                      

  هے وجد ñ حال دی گهات عجب                      

  هے وصل وصال دی رات عجب                      

  م$ـی غير دی ذات صفات عجب                     

  )۶۸۰م، ص۲۰۰۶غلام فريد، (
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الٓودست كشف وكمال Sشد � وجد وحال، شب وصل Sشد � روز كيفيات وصل و عرفان خمار (  

  ).انٓ كيفيت اذن حضوری ندارد وصال همه چيز جالب وجامع است كه ماسوی الله در

خ را احراز می كند مشا افزون بر انٓ رضای ساé به رضای خدا عوض می شود و ساé مقام  

غم و اندوه او به راحت و مسرت . در می ايٓد خشـنودی خدا خشـنودی او می شود او بر بلندی ها به پرواز

  .مبدل می شود

  كڈيں طير عروج دا حال بنے                       

  كڈيں سير نزول دی چال بنے                      

  جو هجر هے عين وصال بنے                       

  سارے سول سڑے ساری مونجه ٹلى                      

  )۶۸۱همان، ص(

. مكان فرا می رسد در چنين كيفيت افتخار پرواز به عالم Sلا ميسر می شود و دسـتور سير كون و(  

در چنين كيفيت هجر نيز عين وصال می گردد و دلتنگی و دلسردی و افسردگی و پژمردگی ساé از بين می 

  ).رود

ت كه فضايل را رذايل عارف كسى اس: افزون بر اين خواجه غلام فريد درين مورد چنين می فرمايد  

عارف عظمت دسـتگاه افٓرينش . بشـناسد و خود را به زيور فضايل بيارايد و خويشتن خويش را از رذايل بزدايد

  .عروج روحانى وصفای Sطن را توجه خاصى می دهد. را می بيند و خود را هيچ می انگارد

  كل اٹھ گئے فتن ز لازل                     

  ل                     بهج پئے اغلال سلاس

  دل هك پاÚ تهـی شاغل                    

  بٹھ دركاVں ñ درجاVں                      

  )۴۶۱همان، ص (

زنجيرهای . شكوك و اوهام وفتنه وزلزs از بين رفت. وقتى در جسم وجان نور عرفان روشن شد(  

  ).Sطنى مشغول شدعقايد گسـته شد و قلب بى نياز از عروج روحانى وتنزل 

به نظر خواجه غلام فريد در اصطلاح تصوف وحدت در كثرت جلوه می نمايد يعنى اگرچه در   

اما در واقع همه انهٓا نشانگر وحدت مطلق است اما فقط نگاه حق . كاينات چيزهای گوnگون ديده می شود

  .شـناس می تواند انٓرا ببيند
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  تهئے ظاهر اسرار قديمی                             

  هر هر شاخ هے نخل كليمی                        

  زير، زبر چپ راست حضور                     

  )۲۷۸همان، ص (

اكنون هر  تجليات الهـیٰ در هر سو محيط گشـته اند و تمام اسرار و رموز ديرينه ظاهر گشـته اند و(  

  ).شاخ به نخل كليمی بدل شده استهر  درخت و

درويش به نور Sده معرفت اسرار ýان هسـتى را در می �بد و در دوران تجربهٔ وحدت كيفيات   

  :چنين كيفياتى در eم خواجه ملاحظه كنيد. عرفان و وصال وكارهای فوق العاده ای انجام می دهد

  جو مكاں تها بن گيا لامكاں                      

  نشاں تها هو گيا 2 نشاں                      جو 

  شده اسم و رسم زمن دوراں                      

  وں                      ہالله ا4 اپٓ كو كيا ك

  شد عكس در عكس اپن بنا                      

  كه فنا بقا هے بقا فنا                      

           nقى نماند بجز اS                 

  )۶۰۸،۶۰۷همان، ص(

هرچه نشان بود، بى نشان گرديد نه اسامی به �د . از شرف حضوری مكان به لامكان مبدل گشت(  

ماند و نه سنت ها در خاطر عكس در درون عكس ديگر ست و در داخل فنا بقا جا دارد و در درون بقا فنا 

  ).نهفته است

چگونگی تصوف و عرفان Sزيبای تمام طبيعت و مزاج انسانى خلاصه اين كه در eم خواجه فريد   

  .هماهنگ و همرنگ است

بنا بر انٓ شعر خواجه زنده جاويد گشـته است و S جرات می توان گفت كه شعر فريد و تصوف   

  .اسلامی چنان به هم ديگر نزديك شده اند كه انهٓا را می توان جزو لاينفك می nميد

        : : : : شـناسى و منابعشـناسى و منابعشـناسى و منابعشـناسى و منابع    كتابكتابكتابكتاب

o  ،ش، فرهنگ اشعار حافظ انتشارات علمی ، تهران۱۳۷۳بخارايى، احمد على رجايى 
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o  ،ار، بزم ثقافت ، ملتان۱۹۷۱تونسوی، محمد كريم وديگرÍ م، پريت 

o  ، ش، مقدمه ای برمبانى عرفان و تصوف، سازمان مطالعه وتدوين ۱۳۷۲سجادی، سـيد ضياء ا�ين

 كتب علوم انسانى دانشگاهاست، تهران

o  ، م، اوليای بهاولپور، اردو اكادمی ، بهاولپور۱۹۷۶مسعود حسن، شهاب 

o  ،ولياء، به اه7م رينو� الين نيكلسون، ليدن، بريل۱۹۰۵عطار نيشاپوری، فريدا�ين
 م، تذكره 

o  ، شران، ۲۰۰۶غلام فريد، خواجهn م، ديوان خواجه فريد، بكوشش طاهر محمود كوريجه، الفيصل

 لاهور

o نيه، لاهور.، سقاضى، سرفراز حسين�ن، متهل فريد، مكتبه ع 

o  ،م، خواجه فريد، فكر وفن، سرائيكی ادبى بورد، ملتان۲۰۰۱محمد امين 

o  ،ن و ادب، انجمن ترقى اردو، كراچی۱۹۸۸هاشمی، حميد الله شاهSم، پنجابى ز 

o  ،ن�عهٔ م، كشف المحجوب، به اه7م والنيتن ژوكوفسكی، مطب۱۹۶۲هجويری، ابوالحسن على بن ع

  دارالعلوم، ليننگراد

  


